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 بسم االله الرحمن الرحيم
گوييد كه وقتي شما مي( دهند،به زودي سرهايشان را به حالت تعجب تكان مي؛ »...رؤوسهم إِلَيک فَسينغِضونَ« 1:فرمايد مي
 ند،ده سرها را به حالت تعجب تكان مي)كند بزرگتري هم باشيد خدا شما را زنده ميشما سنگ و آهن هم كه باشيد؛ يا شئاگر 

اميد است كه نزديك : بگو؛ »قَرِيبا يکُونَ أَن عسى قُلْ...« !بود؟ خواهد زمانى چه در: گويند و مي؛ »...هو متى و يقُولُونَ...«
ييد سر تكان دادن به حالت تأگاهي  دهند؛ يعني سر را به حالت تعجب تكان مي، »...رؤوسهم إِلَيک فَسينغِضونَ« اولاً .باشد

 يك زماني .)تكان دادن سر به حالت افقي. (كند يكي دارد اين طوري مي،زند طرف حرف ميگاهي ؛)به حالت عمودي(است؛ 
زد اين طوري سر تكان يكي از منافقين كه حرف مي. )آدم عنودي بود؛ آخرش هم به مزد عنادش رسيد(آقايي، اوايل انقلاب 

نوع سر تكان ). دادافقي سر تكان مي(كرد زد اين طوري ميد بهشتي كه حرف مياما مرحوم شهي) به صورت عمودي(داد  مي
 يعني اين ،»بتعجب استغرا«دادند؛ ها ظاهراً يك رسمي بوده است كه سرها را از روي تعجب تكان ميدر عرب. كنددادن فرق مي

تواند صريح  منتها چون دليل محكم است نمي. دآي بوي انكار از آن مي. گوييد، چيزي عادي نيست كه بشود پذيرفت ميچيزي كه
 وقتي كه منطقشان آوردند،كفار ادا درميگاهي . شود نقل كنيشود نقل كني اما ادا را نميحرف را مي. دار ، انكار علامتانكار كند
و ؛ »...هو متى  يقُولُونَو...«. اين يكي از ادا و اطوارهايشان بوده است. زنندهايشان را ميشد، با ادا و اطوار حرفكند مي

 است و در مت است كه خداوند به هيچ كس اطلاع نداده از علوم غيب، زمان قيا!بود؟ خواهد زمانى چه درقيامت : گويند مي
: اند  مفسرين گفته،اش كنمنزديك است مخفي ؛»أُخفِيها أَکَاد«در مورد  ،2»...أُخفِيها أَکَاد ءاَتِيةٌ الساعةَ إِنَّ«: فرمايدسوره طه مي

 يعني آن قدر اين مخفي كردن قيامت مهم است كه حتي نزديك است بر خودم هم» ي نفسيلَ عأُخفِْيها أَكَاد«مراد اين است كه 
 نأَ عسى قُلْ...«. دليل را هم در جاي خودش خواهيم گفت. يعني بنا نيست اين علم را در اختيار كسي بگذارم.  مخفي كنمآن را

ها هميشه منتظر  اولاً يكي از علل مجهول بودن وقت قيامت اين است كه انسان.اميد است كه نزديك باشد: بگو؛ »قَرِيبا يکُونَ
اگر ساعتش را به . امروز قرار است مهماني براي شما بيايد؛ يا در اين هفته: يعني اگر به شما بگويند. باشند و هميشه آماده باشند

يك وقت هم ممكن است فوت شود و ديگر نتوانيد كارها را انجام . حالا هنوز مانده: گوييد شويد، مي خيال مي  بيشما بگويند شما
 مخفي يكي از عللدر واقع . كند اين آمادگي شما را بيشتر ميهمين الان آمد، شايد معلوم نيست كي بيايد،: بگوينداما اگر . دهيد

 است كه از اهداف مخفي ن احساس قريب بودن، يك احساس مطلوبيبنابراين اي. داردماندن قيامت اين است و علل ديگري هم 
 اميد است كه قريب باشد: فرمود. ت كه نگفت قريب اس است اين»قَرِيبا يکُونَ أَن عسى...« يك نكته در آيه. بودن قيامت است

ما نگفتيم قريب : گفت! يد شد؟چرا اينقدر بع! قريب استتو كه گفتي : قريب است كه فردا اگر طول كشيد نگويند: نفرمود. )شايد(
قيامت قريب آيا اما انصافاً . اين يك نكته. نشايد استو طرف ديگر يك طرف سكه شايد، .  شايد هم نباشد، شايد قريب باشداست،

 وانشق الساعةُ تربتِاقْ«: فرمايددر سوره قمر مي. ده است كه قيامت نزديك استمورفچون در جاي ديگر قرآن تصريح ! ست؟ا

راه قرن، چه بسا چهل، پنج.  چهارده قرنالان چند سال از نزول آيه گذشته است؟. ؛ قيامت نزديك شد ماه دو نيمه شد3»الْقَم
د و بايد تحقق ياب... ، حكومت صالحان، ارث رسيدن زمين به مستضعفان و  است داده خداهايي كه وعده.بگذردصد قرن ديگر هم 

 !؟ استقريبتوان گفت قيامت  قطعاً حكومت صلحا طولاني خواهد بود، همانطور كه در روايت آمده است، با اين تصوير چگونه مي
! ببينيد!  چند هزار سال قريب است؟شده، آيا  و حالا چند هزار ساليامت نزديك استق: هآن زماني كه قرآن نازل شده و فرمود

يك وقت . دور است. ابرو به چشم نزديك است؛ زانو از چشم بعيد است! آقا: گوينديك وقت مي. تندقريب و بعيد دو امر نسبي هس
 قم تا تهران گويي بعيد است؛از زانو تا چشم يك متر است و تو مي! انصاف خوش: گوييد مي. قم به تهران نزديك است: گويند مي
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 بندرعباس به تهران تبه نسبفاصله قم را . گوييمي نسبي را مي ما نزديك:گويد مي! گويي قريب است؟ مي هزار متر است135
چون در قيامت طومار همه ( ما اگر عمر آسمانها را حساب كنيدش. گوييم ميسبه ابرو با چشمزانو تا چشم را به هم به ن. گوييم مي

.  بيست ميليارد سال خيلي كم است با اين تفصيل چهل هزار سال و پنجاه هزار سال نسبت به)شودها در هم پيچيده ميآسمان
 !  بسيار نزديك استپس الان قيامت

كند؟ بـه حضـور در عرصـه     به چه دعوت مي.كند روزي كه خدا شما را دعوت مي ؛»...يدعوکُم يوم« 1:فرمايدبعد قرآن مي در آيه   
كنيـد؛ نـه اجابـت       يعني استجابت عملي مـي     .دهيدبش مي شما هم با حمد و ستايش خدا جوا        ؛»...بِحمدِهِ فَتستجِيبونَ...«. قيامت

 جهـان  در (كوتاهى مدت تنها پنداريد مى ؛»قَلِـيلاً  إِلاَّ لَّبِثْتم إِن و تظُنونَ...«. شتابيد به طرف محل تجمع انسانها يعني مي . انيبز
ميرند و   نفخه اول مي   دو نفخه است؛  : فرمايديچون قرآن م  .  گفتند دعوت همان نفخه دوم است      اولاً بعضي  .ايد كرده درنگ) برزخ

بعضي از مفسرين فرمودند كه نفخه دوم همان دعوت الهي است؛ تعبير به نفخه شده است و دميدني در                   . شوندنفخه دوم زنده مي   
بينيد كه ولي مي. ندااي كه گفتهاين است در واقع نفخه! فلاني بيا اين جا: گويداين كه خدا مي. شيپوري در كار نيست. تكار نيس 

از . مجازي بايد يك تشابهي باشـد     خيلي معناي بعيدي است به خاطر اين كه اگر ما معناي مجازي هم بخواهيم بگيريم در معناي                  
 شـيري ديـدم كـه در        :گوييـد  مـي  . بين معناي حقيقي و مجازي تشابه باشد       كنيد،  مجازگويي مي  شرايط مجاز اين است كه وقتي     

يك تناسـبي بايـد بـين ايـن آقـاي           . نيست آدم است و شير درنده       ، شير معلوم است كه منظور از    . كردزي مي ميدان جنگ تيراندا  
 كه دهانش   به كسي  گفتند كه بليغ نيست كه       به خاطر همين است كه    .  چيست؟ شجاعت   اين تشابه  ، آن شير درنده باشد    شجاع و 

شود و دهد و از فاصله چند متري فهميده ميبودي تعفن ميچون دهان شير هم خيلي . مثل شير است: دهد بگوييم بوي بدي مي
دعـوت بـا   . پس بايد بين معناي مجازي و معناي حقيقي يك تشابه قوي باشـد     .  تشابهي ندارد   چون ،فلاني مثل شير است   : بگوييد

بگويـد مـا دعوتتـان    خواسـته  خدا مـي ! معناي مجازي است؟: بگوييم! مجازگويي است؟: بگوييم! نفخه و دميدن چه تشابهي دارد؟     
هـم نفخـه در   : بگـوييم . بنابراين جمع بين اين دو منافاتي ندارد. اصلاً اين خيلي از هم دور است. دميمكنيم، گفته در صور مي  مي

فرمايد بـه فرشـته اسـرافيل كـه بدمـد و      دمد؛ يا مي  به اين معنا كه خدا در نفخه صور مي   . كار است و هم پشت نفخه دعوت است       
قابـل جمـع اسـت و       . بياييـد بـه طـرف مـن       : گويدزند و مي  ها زنده شدند آن وقت خدا صدايشان مي       ميده شد و انسان   وقتي كه د  

 بلكه دليـل بـر خـلاف آن موجـود           اوريم كه اين دعوت همان نفخه است،      توانيم بي   نمي ما هيچ دليلي  بنابراين  . تضادي با هم ندارد   
اش اين است كه بگـوييم      خه صور است يا مراد از نفخه همين دعوت است، لازمه           چون اگر بخواهيم بگوييم مراد از دعوت نف        ؛است

بليغ  شود و قرآن كلام غير    بليغ مي  معنا مجازي است ولي معناي مجازي وقتي كه تشابه بين معناي حقيقي و مجازي نباشد، غير               
 . تواند نفخه باشد بنابراين اين دعوت نمي. ندارد

  را بنگريدها كه منكر معادند، سياق همان.  چون خطاب در آيه به كفار است؟ا حمد الهيچرا اجابت دعوت توسط همگان ب
چه بسا منظور قرآن مطلق نباشد؛ مقيد .  بعد بفهميم از كنار هم چيدن آيات قبل و ما بايد معنا راگاهي) بحث سياق را گفتيم(

يعني شما آيات قبلي را . شود؟ از طريق سياقز چه فهميده ميا. افراد خاصي را مورد خطاب قرار داده باشد و نه همگان را. باشد
ي سكچه تا حالا سياق خطاب به . به همه جهات كلام را سرايت ندهيد.  جهت كلام به كدام سو استبينيدكنيد و مينگاه مي

وم است اين خطاب هم به پس معل! شويم؟ شديم زنده مي كه استخوان پوسيدهآيا ما: گفتند كه مي بودبود؟ خطاب به آن كساني
كنيد و جوابش را  كند و شما هم با حمد الهي اجابت ميروزي كه خدا شما را دعوت مي: فرمايد در جوابشان مي. آنهاست

 به اين دليل كه در !دهد كند و جواب خدا را مي  خدا را حمد ميگونهكرد، چ و مسخره ميآدم مشركي كه تا ديروز انكار . دهيد مي
مگر اعمال بدش ! مگر آتش همراهش نيست؟. چرا اين معذب است! مگر اين معذب نيست؟! آقا. ها كنار رفته استآنجا پرده

آقاي قاضي : شود بگويدشود كه آدمي كه دارد از دست يك قاضي حكم اعدامش صادر ميآيا مي! مجسم نشده و كنارش نيست؟
دانيد كي؟ موقعي كه اين مجرم چنان مي. شود  بله مي؟يد درست استهر كاري شما بكن! كار شما حرف ندارد!! دستتان درد نكند

كه بفهمد اصلاً اين كار بايد بشود؛ اين عدالت بايد همگاني كاملاً پي ببرد علمي پيدا كند به حقيقت اشياء و حقيقت اين حكم 
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هايي كه حتي آن. رودانسانها كنار ميها از جلوي چشمان چون در آن روز پرده. موقعي كه انسان به عمق حقائق پي ببرد. باشد
هيچ ايرادي به تو . چيزي جز اين نيست. ما بوده است؛ سزايمان همين است  سزايدانيم حق وما مي! خدايا: گويند در عذابند مي

. خواندا را فرا ميهمان روزي شم: گويدخدا مي »...يدعوکُم يوم«. كني، ما به خودمان ظلم كرديمتو هيچ ظلمي نمي. وارد نيست
هيچ انكاري بر خدا . كنيد رويد به طرف نداي همان ندادهنده در حاليكه داريد خدا را ستايش ميدهيد و ميشما هم جوابش مي

اين كه مرگ و نشر و حشر و امتحان، و بعد هم آن عذابي . خوريددانيد و چوب اعمال خودتان را داريد مينداريد؛ خودتان هم مي
در حكمت الهي و در افعال . ها نيستهيچ ذره اشكالي در اين. د به مشركان به خاطر شركشان آورده حق مطلق استكه خداون

چون فعل خداوند فعل ! امكان ندارد. كردي اين روش بهتري بوداگر اين طوري عمل مي! خدايا: تواند بگويدالهي، كسي نمي
 كج الواقع  في اما،بينيم ما بعضي از چيزها را كج مي غلططر فهما به خگاهي .1»...قَهخلَ شيءٍ کُلَّ أَحسن الَّذِي«. احسن است

 ها كناروقتي پرده. علت خطاي ديد ما هم جهل ما نسبت به بعضي از مسائل است.  خطاي ديد ماستبينيم ونيست ما اشتباه مي
فهميم از اين روش و از اين نظامي كه بعد مي. بينيم كنيم به عالم جز عدل و جز حكمت مطلق چيزي نمي، هر چه نگاه ميرفت

اين كه نظام، نظام امتحان باشد؛ اين كه انسان مختار باشد؛ اين كه مرگي باشد؛ . خدا ايجاد كرده، بهتر از اين وجود نداشته است
آن . تواند باشد، از اين بهتر نمي حشر و نشر و ميزان و برزخي؛ قضا و قدري باشدد؛ اين كه جواني و پيري باشد؛اين كه تولدي باش

 گفته قرآن مطلق. بينندبينند، چه آنهايي كه دارند عذاب ميهايي كه دارند پاداش ميكنند، چه آنوقت همه خدا را حمد مي
به معناي گمان ن ظن اي .يدا كرده درنگ) برزخ جهان در (كوتاهى مدت تنها پنداريد مى ؛»قَلِيلاً إِلاَّ لَّبِثْتم إِن و تظُنونَ...«. است

ه اينكه جز اندكي در دنيا كنيد بفرمايد كه شما علم پيدا ميمي.  همه چيز علمي است گماني وجود ندارد،نيست؛ چون آنجا
در زبان عرب افعالي هستند  :گوييمشما به چه حقي ظن را به معناي علم معني كرديد؟ مي! آقا: بگوييد. فهميدنجا ميآ نبوديد،

افعال قلبي يعني . ، يكي ظن است؛ يكي علمگيرند دو مفعول مياين افعال. افعال قلبي..... بر. گويندمي به آنها افعال قلوبكه 
.  يعني شنيدعمِس. فعل دست و پا و چشم و گوش نيست.  يعني دانستملِ عشود و دروني است،افعالي كه به جوارح انجام نمي

خيال  ( خالَ،ملِمثل ع. گويند افعال باطني هم به آن مي. يعني دانست و فعل قلبي است؛ باطني است ملِاما ع. فعل جوارحي است
 شود، به معناي علم استعمال مينَّ ظَ؛ فراوان شايع است كه گاهي)گمان كرد( نَّ ظَ،)حساب كرد( بسِ ح،)فهميد( ري د،)كرد

؛ 2»راضِيةٍ عِيشةٍ فِي  فَهو*حِسابِيه  ملَاقٍ أَني ظَننت إِني«: فرمايد مي. كنماش را از قرآن عرض مينمونه. يعني معناي علم دارد
به اگر كسي گمان داشته باشد . اين مؤمن در آن روز در زندگي رضايتمندي است* بينم من مطمئن بودم كه روز قيامت را مي

 البته.  مؤمن نيست،داشته باشدقيامت شك در كس   هرليه نگاه كنيدهاي عم  برويد در رسالهروز قيامت اين مؤمن است يا كافر؟
. ولي اينكه عادتاً ايمان داشته باشد اين لازم است. ترديدها ممكن است براي افراد پيش بيايد. بخشدخطورات ذهني را خدا مي

 مؤمنين و رستگاران فرداي قيامت اين آيه در بيان حال!! تواند بگويد من گمان دارم قيامتي است و مؤمن هم باشد؟ كسي مي
 من ؛3»راضِيةٍ عِيشةٍ فِي  فَهو*حِسابِيه  ملَاقٍ أَني ظَننت إِني * کِتابِيه اقْرؤوا هاؤم فَيقُولُ بِيمِينِهِ کِتابه أُوتِي من فَأَما«. است

شود كه لذا قريب به يقين از آيه فهميده مي. جا به معناي علم است در اين»نتنَظَ«پس . بينممطمئن بودم كه روز قيامت را مي
شصت سال  خيال كرديد. كنيد كه در دنيا چيزي نبوديد؛ زمان اندكي بوديد يعني علم پيدا مي »قَلِيلاً إِلاَّ لَّبِثْتم إِن و تظُنونَ...«

آيات از اين . ي واي چند دقيقه بوده؛ چند لحظه بوده استحالا كه چشم را باز كرديد ديديد ا. است؛ خيال كرديد صد سال است
 غَير لَبِثُوا ما الْمجرِمونَ يقْسِم الساعةُ تقُوم و يوم«: فرمايددر مباحث قبلي هم عرض كرديم كه مي. دست در قرآن زياد هستند

                                                 
 ».آفريد نيكو آفريد را چه هر كه است كسى همان او«: 7 سحده آيه -1

 21 و 20 الحاقه آيات -2
 21  تا19 الحاقه آيات -3
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ساعت به معناي شصت . انداي بيشتر در دنيا نبودهخورند كه جز لحظهشود مجرمين قسم مي؛ روز قيامت كه مي1»...ساعةٍ
. ره شده است به اين مطلب اشا هم قرآن ديگردر چند جايو  ، در سوره احقافدر سوره طه. يعني لحظه» ساعت« ،دقيقه نيست

ه زمان نسبي حتي دانشمندان علوم مادي، فيزيكدانان معتقد هستند ك(.  امروز تقريباً مورد قبول همگان استنسبيت عام زمان
در قرآن . نسبيت زمان تقريباً امري مقبول است. )در اينجا، در زمين ما، يك روز بگذرد و در سياره ديگري يك سال بگذرد. است

 . هم به اين مطلب تأكيد شده است
 إِنَّ...«.  بزنند كه كه نيكوترين است؛ به بندگانم بگو حرفي»...أَحسن هِي الَّتِي يقُولُواْ لِّعِبادِي و قُل« 2:فرمايدآيه بعدي مي

شيطان افساد .  است تيره كردن رابطهبه معناي افساد و» نزغ«. كند همانا شيطان بين آنها افساد مي؛»...بينهم يترغُ الشيطَانَ
آن مجرايي كه بيش از همه . فهميدچه ارتباطي بين اين دو است؟ شما مي. زندكند و روابط بين دو برادر مؤمن را به هم ميمي

زنند، مردم مرتب با هم حرف مي.  از طريق نوشتن و مسائل ديگربعد. ستوار است از طريق زبان استروابط انساني بر آن ا
تواند دوستي يك كلمه مي. در حرف زدن مواظب باشند همه چيز نگويند  خيلي بايدكنند،مقاصدشان را از طريق گفتار بيان مي

پيدا كردن دوست خيلي مشكل است اما . هاي مودت و محبت را فرو ريزد تواند پايه يك حرف سبك مي.  خراب كندچهل ساله را
 الشيطَانَ إِنَّ...« :فرمايددهد، قرآن مي چون از مجراي زبان بيشترين افساد را شيطان انجام مي؛خراب كردنش خيلي آسان است

 الَّذِين أَيها يا«: فرمايد مي در سوره احزاب .به بندگانم بگو بهترين سخنان را بگويند: فرمايد ميكند خدا امر مي. »...بينهم يترغُ

 با سين به معناي حرفي كه »سديد« .از خدا پروا كنيد و گفتار سديد بگوييد! ؛ اي مؤمنان3»سدِيدا قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا آمنوا
.  بهتان نيست، هيچ چيز نيست اما حرف بيهوده است و، غيبت؛ تهمتيك وقت است كه گناه نيست. گناهنه سخن لغو باشد و نه 

دنبال آيه .  نباشدباشد؛ حرفي كه گناه هم در آن است لغو نباشد، يك خيري در آن :قول سديد دو ويژگي دارد. قول سديد نيست
 خلأهاي  حل و؛ مشكلات شما راكندخدا اعمال شما را اصلاح مي، )ول سديد بگوييدقاگر (؛ 4»...أَعمالَکُم لَکُم يصلِح«: فرمايد مي

معلوم است خيلي از مشكلات زندگي ما به خاطر . شودهر چه دردسر در زندگيتان است برداشته مي. كندزندگي شما را پر مي
ترين عضو انسان زبان  پرهزينه؟زينه نداردكنيد زبان هشما فكر مي. فهميم زنيم و خودمان هم نمي است كه ميهاي بديحرف
 را شما كارهاى خدا ؛ تا5»...ذُنوبکُم لَکُم و يغفِر أَعمالَکُم لَکُم يصلِح«.  بزرگي استسكوت سرمايه:  فرمود)ع(امام كاظم. است

گناهان را . بخشد كه خدا گناهانتان را مي اگر قول سديد بگوييد يكي از آثار ديگرش اين است.بيامرزد را گناهانتان و كند اصلاح
 يطِعِ و من...«.  را گفتيمبحث آن ها به خاطر گناه است كه گرفتاريمعظم. ها به شما نخواهد رسيدكه بخشيد، خيلي از گرفتاري

اللَّه ولَهسرو فَقَد ا فَاززا فَوظِيمگفتند پيغمبر گرامي . زرگي رسيده است؛ هر كس از خدا و رسول اطاعت كند به رستگاري ب6»ع
ما خيلي كم حساب كرديم روي !!  عجيب است.اين آيه را براي مردم خوانداسلام هيچ بار بر منبر مسجدش ننشست مگر اين كه 

 قَولًا وقُولُوا اللَّه اتقُوا واآمن الَّذِين أَيها يا«. اند جبرئيل همين آيه را نوشتهباب من اتفاقاً رفتم ديدم كه بر بالاي سردر . اين زبان

دِيدس * لِحصي لَکُم الَکُممأَع فِرغيو لَکُم کُموبن ذُنمطِعِ وي اللَّه ولَهسرو فَقَد ا فَاززا فَوظِيمدن از هر نوع  عافيت يعني دور بو.»ع
. سلامت جسم عافيت است، مصداقاً نه مفهوماً. لامت جسم نيستعافيت به معناي س. آيد  هر چه كه انسان خوشش نميناخوشي،
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عافيت يعني نداشتن قرض، نداشتن مرض، . يكي از مصاديق عافيت سلامت جسم است. مفهوم عافيت سلامت جسم نيست
 نبودن، فشار قبر زندگي نبودن، بدهكار نبودن، غريب نبودن، عاقبت نابخيرخانه نبودن، بينداشتن فرزند بد، نداشتن همدم بد، بي

از امام سؤال كردند كه اگر شب قدر را ! عافيت: بگوييد. اگر گفتند چه دعايي همه دعاها در آن است. يعني همه چيز. نداشتن
حالا .  دعاست كه در آن يك كتابيك دعا. )ايد همه چيز از خدا خواسته(عافيت بخواهيد، : درك كرديم چه بخواهيم؟ فرمود

 در نه جزء آن عافيت ده جز است،:  فرمود)ع(امام رضا). اين حديث اين بودمن قصدم از گفتن . ( ر اگوش كنيد اين حديث
خواهيد بدانيد معاشرت نكردن با سفيهان  حالا مي1.خردان است در معاشرت نكردن با سفيهان و بي و يك جزء آنسكوت است

 :دفرماي مي)ع(قرآن در مورد حضرت ابراهيم. يگر چقدر بزرگ است نه جزء د بفهميد آنان و دشمنان چقدر پاداش دارد، تاو مشرك
 پاداش اعتزال و دوري گزيدن ابراهيم از ؛2»نبِيا جعلْنا وکُلا ويعقُوب إِسحق لَه وهبنا اللَّهِ دونِ مِن يعبدونَ وما اعتزلَهم فَلَما«

البته . اين پاداش اعتزال بود. يكي اسحاق و يكي يعقوب. ا دو فرزند پيغمبر به او دادمشركان و دشمنان خدا اين بود كه خد
 داشته باشد اگر اعتزال اينقدر اجر. يك قسمي از سفها همين مشركان هستند. اعتزال از مشركان يك بحث فراتر از سفها است

 . ديگر حساب كنيد
 3پايان تويياي زبان هم گنج بي  درمان تويياي زبان هم درد بي

اگر بخواهيم ترجمه سليس ( زنيدهاي طلا و نقره خود مهر ميبر زبان خود مهر زنيد همچنان كه بر هميان:  فرمود)ع(امام باقر
: بعد فرمود. )كنيد، در زبانتان را ببنديدگذاريد و درش را قفل ميهمانطور كه طلاهاي خود را در گاوصندوق ميگوييم  ميكنيم، 

 در .اي كه نعمتي را از انسان بگيرد و يك نقمتي را سر جايش بگذاردچه بسيار كلمه ؛4» جلبت نقمةً ولمه سلبت نعمةً كبرُفَ«
خوب اين حرف گناه . من بيست و نه سال است هيچ مريضي نگرفتم خيلي هم افتخار كرد: گفت نشسته بوديم، يك آقايي جمعي
هد بودم كه فردايش يك مريضي گرفت كه يك ماه تمام، اذيت شد؛ بعد از يك ماه من خودم شا. به نظر ما گناه ندارد! دارد؟

دو سه . ما خوب شديم و الحمداالله نگفت، دوباره فردايش مريض شد: حالش بهتر شد و دوباره شب يك جايي نشسته بوديم گفت
 إِني لِشيءٍ تقُولَن ولَا« ، وحي قطع شد روزهلچ! شاءاالله ان: پيامبر اسلام نفرمود. » كلمه سلبت نعمةًبرُفَ« رنج كشيد،هفته 

 هم ندارد ولي آثار گناه. من سند دارم.  يك كلمه كه گناه هم ندارد آثار سوء دارد گاهي.5»...اللَّه يشاءَ أَن  إِلَّا*غَدا  ذَلِک فَاعِلٌ
زيرا ! خواهيد انجام دهيد قبل از انجامش نگوييدي كه ميكار 6: فرمودند)ع(امام رضا. اي كه گناه داردرسد به كلمهسوء دارد چه 

 يك خواهيم شما بگوييد ما مي كه قرار است انجام دهيم گناه دارد؟ مگر گفتن يك كار.شوداين گفتن باعث فساد اين كار مي
، پس سخن گفتن خيلي استاين باعث فساد كار : فرماينداما امام مي!  اين گناه دارد؟، انجام دهيد موضوعتحقيقي درباره اين
 !عجب.  حقوق معلمان را زياد كنيمقرار است: يك مدير نبايد بگويد. اين هم يكي از فنون مديريت است. حساس و مهم است

 بعد بگو اين كار را انجام بده،اول كار را . تواندآيد و نمي يك مانعي پيش مي،فهمد كه در اين جهان يك اسراري جريان دارد نمي
 إِلَّا« .دهم من فردا آن را انجام مى: و هرگز در مورد كارى نگو ؛»غَدا ذَلِک فَاعِلٌ إِني لِشيءٍ تقُولَن ولَا«: فرمايدقرآن مي. كردم

ن را فردا جوابتا: ها چيست؟ فرموداگر تو پيامبري جواب اين سؤال: به پيغمبر گفتند! شاءاالله  انييبگومگر اينكه  »اللَّه يشاءَ أَن
؛ 7»رَقَ عهنْ عيلِّ خُنْ، إعبس سانُاللِّ«: ند فرمود)ع(اميرالمؤمنين. زبان را دست كم نگيريد. وحي قطع شد. ان شاءاالله: نفرمود. دهممي
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اين دليل . كنماند من نقل مياالله حسن زاده اين را در كتابشان نوشته چون آيت .گزد زبان درنده است، اگر رهايش كني مي
 دو تا را نقل ات،مكاشفاين  از ،مكاشفه نقل كردندتعدادي . »انسان در عرف عرفان«يك كتابي دارند به نام . يتشان استرضا
 و ند كه تا سحر به حالت توجه نشستم؛ ديدم در يك خانه محبوسمگوي ميدر مكاشفه ششم. مكاشفه ششم و هجدهم. كنم مي

شود و بعضي از حقايق  باز ميعالم مكاشفه يك عالم واقعي است كه چشم(. بود محبسي اش چگونهدهند كه اين خانهتوضيح مي
احساس كردم عرصه بر . توانم  هر طرف كه خواستم در بروم نمياز. ديدم در يك محبسي هستم).  در بيداري آن همبيندرا مي

من چه گناهي كردم كه من را : گفتم. يك وقت يك صدايي آمد. شروع كردم خدا را قسم دادن، گريه كردن. من خيلي تنگ شده
- زيادي حرف مي، گفتندهاي گناهنگفتند به خاطر حرف. زنيهاي زيادي است كه مياين به خاطر حرف: گفتند! حبس كرديد؟

 مردم هستند، تازه وقتي چشمشان باز شده اين طوري به ايشان نشان ده با اين تقوايشان كه الگويزااالله حسنحالا آيت. زني
من خدا را قسم دادم به شخص رسول گرامي و در قسمت شمالي اين محبس يك شكافي باز شد و از آن در : گويدمي. ندداد

 . رفتم
اي از فرشتگان دارند دهن من را ساعت ها به توجه نشستم تا اين كه خدا توفيقي داد و ديدم يك عده: گويند ميدر مكاشفه ديگر

بعد به شعر درآوردند كه ! كردم كه چه گناهي كردم؟كردم و اشاره ميگريه مي. ستم حرف بزنمتواننمي. دوزندبا نخ و سوزن مي
 عددي كه، ما  را بنگريدحالا شما اين شخصيت به اين بزرگي، با اين تقوا و پارسايي. زنيتو زيادي حرف مي: ها به من گفتنداين

حالا من . آقا غيبتي، حسابي، كتابي! خود كردهن اين كار را كرده، بيدرباره مردم، آقاي فلا. گوييمرسيم مي هر چه مي،نيستيم
زنند كه چرا ، غيبتش نكردم روز قيامت چوبم مي كه مثلاً فاسق استگيرم فلاني جائزالغيبت هم باشد، اگر من يك شخصي

كس غيبت نكنيم مگر اصلاً عادت بدهيم خود را كه از هيچ ! واجب است غيبت شخص جائزالغيبت كردن؟! غيبتش نكردي؟
پسري است كه دنبال تشكيل زندگي . واجب شود مثلاً آمده مي خواهد ازدواج كند، دخترش عروس كند، بايد راستش را گفت

.  كنداما معمولاً اين كه آدم اجباري ندارد كه پشت سر مردم حرف بزند و قضاوت. كند بايد راستش را گفتاست، دارد تحقيق مي
الان شما خودتان بنشينيد و اسم . شناسيمهاي زبانمان زياد است اين است كه گناهان زبان را نمي لغزش از عللي كه مايكي

 را بلد نيستيد هر چه شد آن مقدار. منهاي چهل و سه كنيد. گناهان زبان را بياوريد روي كاغذ و ببينيد چند تا را بلد هستيد
. شناسيدكاري ندارد امشب رفتيد خانه ببينيد چند تا گناه زباني را مي. ريم سه يا چهل و چهار تا گناه زباني دا وچون كه چهل

بنابراين به زبان بسيار . افتيد داخلشايد و يك وقت ميمانند كه سر راه است و نديدههايي ميشناسيد مثل چاهاش را كه نميبقيه
ها اصلاً گناهي ندارد اما مصيبت در زندگي درست از حرفبعضي . هر حرفي را نزد. ها را بايد گزيده گفتبايد اهميت داد و حرف

قول حسن همان قول . احسن از قول حسن بهتر استقول . اينجا قول احسن خواسته است! خيلي دنيا حساس است. كند مي
 هِي الَّتِي يقُولُواْ لِّعِبادِي و قُل«. كجا؟ در تعامل اجتماعي. يعني نيكوترين گفتار. قول احسن بالاتر از حسن است. سديد است

نسبايد عادت كنيم كه حرف !! هفت سال!! يك كلمه.  يك كلمه اشتباه گفت هفت سال در زندان ماند)ع(حضرت يوسف، »...أَح
هاي خدا براي جبران اين لغزش. بگذاريد يك حديث برايتان بخوانم. روايات بسيار داريم. استغفار خيلي مؤثر است. خوب بزنيم

استغفراالله الذي لااله «مثلاً يك روايتي داريم كه هر كس اين عبارت را بعد از نماز عصر بخواند . هاي كوتاه گذاشته استهبزرگ را
 خدا در آن ،)اش را هم بخوانيد خوب است و جزء تعقيبات آمده استبقيه( »ل و الاكرامالا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلا

اين هم براي اين ( 1.كند خير نيستدر مؤمني كه چهل گناه كبيره : گويد  هم ميالبته بعد. بخشداز او ميروز چهل گناه كبيره را 
  )!خوب، درست شد:  نشود و بگويدفرد جريكه 

در روايت است كه هر كس بعد از .  استغفار در نماز شب توصيه شده و استغفار بعد از نماز صبح نيز سفارش شده است:يك روايت
اتفاقاً اين عبارت آخر اين . بخشداش را مي خدا در آن روز هفتصد گناه كبيره،»استغفر االله و اتوب اليه«: بگويدهفتاد بار بح نماز ص

يعني !  استغفار كنيد.خدا گذاشتهرا راه نجات  2كند خير در او نيست،مؤمني كه هفتصد گناه كبيره : گفته. مده استحديث هم آ
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حالا اگر شب قدر شد . »استغفر االله ربي و اتوب اليه«:  نماز صبح تسبيح برداريد و هفتاد مرتبه بگوييدهر روز عادت كنيد بعد از
 اين  اماكند،گناهان يك روز را در روزهاي عادي صاف مييكي آن . كند صاف مي راچون عبادت ثواب نود سال دارد كل گناهان

 »استغفراالله ربي و اتوب اليه«  بار بعد هفتاد كهنماز هفت قل هو االله: دگوياين است كه مي. كندگناهان هزار ماه را صاف مي
 مهربان است ولي حيف نيست كه انسان اين همه فضيلت را از دست بدهد و خدا. بخشدخدا گناهان تمام عمرت را ميبگويي، 

 لِّعِبادِي و قُل«. خوب اولش نشكند.  بخوردبندي كند كه جوشبزند پا را بشكند و بعد آتل. بعد دوباره برود دنبالش تا جبران كند

: گفتندآمدند و مياي مي عدهول اين آيات درخواست جهاد بود، سبب نز،»...بينهم يترغُ الشيطَانَ إِنَّ أَحسن هِي الَّتِي يقُولُواْ
حضرت دعوت . اجازه بده دست به شمشير ببريم. كنندها دارند در مكه ما را اذيت مياجازه جهاد بده تا بجنگيم اين! يارسول االله

دانيد در مكه حكم جهاد نيامد و البته آيه اختصاص به اين مورد ندارد چون مي! صبر كنيد: فرمود حضرت مي. كردبه صبرشان مي
ه خمس فقط مال آي: گويندسنت مي اهل. موردي كه نازل شده است نيستندبه عقيده ما اماميه اين است كه آيات قرآن مختص 

. يك بار مصرف نيستندآيات قرآن : گوييمما مي. اش تمام شده استغنائم جنگ بدر است و اين آيه ديگر تعطيل است و دوره
هيچ آيه . گوييم؛ در فهم آيه هم مؤثر است اما اختصاص به آن ندارد  سبب نزولش را مي.آيات قرآن اختصاص به مورد نزول ندارند

اجازه دهيد شمشير بكشيم و با ! گفتند كه يارسول االلهسبب نزول اين آيه اين بود كه مي. بب نزول نداردقرآن اختصاص به س
به بندگانم بگو حرف خوب بزنند؛ بهترين حرف . )چون سوره مكي است(آيه نازل شد؛ ! صبر كنيد: حضرت فرمود. ها بجنگيماين
هر ! ر بخواهيم بگوييم آيه اختصاص به همين مورد دارد يعني بعد از آن نهاگ. خواهد بين آنها را تيرگي بياندازدشيطان مي. را

 هاست و هم باري زماني همهبراي  »...أَحسن هِي الَّتِي يقُولُواْ لِّعِبادِي و قُل«. شود گفت اين كه نمي. خواهند بزنندحرفي كه مي
يعني هر كه .  اطلاق آيه به مقتضاي گفتار در روابط اجتماعي،عرض كردم تأثير منحصر به فرد نوع. هاي زندگي استهمه عرصه

اين كه قرآن گفته با كفار دوستي نكنيد، . منافاتي هم با تولي و تبري ندارد.  داشته باشيد با اوطرفت باشد بايد گفتار خوب
 و قُولُواْ«: فرمايداي ديگري ميچون قرآن در ج. گفتاري ندارداين منافاتي با خوش!  از مشركان برائت بجوييديميت نكنيد،صم

 گفتار واين كه مؤمن خوش. شود هستند؟ شامل كفار هم ميچه كساني »ناس« .با مردم حرف خوب بزنيد ؛»حسناً لِلناسِ
با را ويد احسن گنمي »...أَحسن هِي الَّتِي يقُولُواْ لِّعِبادِي و قُل«.  خيلي مهم استگفتاري با مردمخوش. برخوردش خوب باشد

 با كفار ، البته قول احسن براي مؤمن يك جور است؛ همراه با مهرباني و اظهار محبت! با مؤمن بگو و يا غيرمؤمن،ي بگوسكچه 
.  از آن نيايد كه او در كفر خود راسخ شودصميميتجزم ولي با انسانيت و خوش برخوردي كه بوي محبت و همراه با قاطعيت 

 »حسناً لِلناسِ و قُولُواْ«امثال اين آيات مثلاً همين آيه اي كه خوانديم و يا اين آيه .  اين آيه منسوخ استها خيال كردندبعضي
در مكه نازل شده و فعلاً دعوت به صبر : منسوخ به چيست؟ بعضي فكر كردند كه منسوخ به آيه سيف است و گفتند. منسوخ است

حالا حق را ادا : بلند حرف نزنند، اظهار دشمني نكنند، بعد كه اسلام قوت گرفت گفتشدند با مردم خوب بگويند، خوب بشنوند، 
 به محض اينكه نتوانستيم بين .نسخ نشده است! نه: داما مفسرين بنام گفتن. حالا با دشمنان تند و غليظ برخورد كنيد! كنيد

 آن در جاي خود ثابت است و اين هم در جاي .دليل باشد  بايد براي نسخ.اً ادعاي نسخ كنيم فور نبايدمعناي دو آيه را جمع كنيم
بگذاريد يك روايت ديگر . روايات حفظ زبان بسيار زياد است.  استين مجراي فساد روابط اجتماعي زبانبالاتر. خودش ثابت است

 .شودش زياد شود خطاهايش هم زياد ميهر كس سخن ؛»هؤُطَ خَرَثُ كَهلام كَرَثُ كَنْ مو« 1: فرمودند)ع(اميرالمؤمنين. را هم بخوانم
هر كس حيايش كم  ؛»هعر ولَّ قَهؤُيا حلَّ قَنْ مو« شود،ش كم ميو هر كس خطايش زياد شود حياي؛ »هؤُيا حلَّ قَهؤُطَخَو منْ كثَُرَ «

هر  ؛»ار النَّلَخَ دهلب قَ ماتنْ مو« ،ميردبش ميهر كس كم تقوا شد قل ؛»هبلْ قَ ماتهعر ولَّ قَنْ مو« ،شود شد تقوايش هم كم مي
 )ع(اميرالمؤمنينو نيز حضرت . »ار النَّلَخَ دهلام كَرَثُ كَنْ مو« :اش كنيدحالا شما ساده. كس قلبش مرد جايش در جهنم است
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اي پرهيزگار كه پرهيزگاري ام هنوز بندهنديده! به خدا سوگند ؛1»هسانَ لِنَزُخْي يتَّح هعفَنْ تَ تَقوْييقِتَّ ياًدب عيرأ ما االلهِو«: ندفرمود
ده  وع هيچ كدام از آثار تقوا كه خدايعني تا زبانش را حفظ نكند،. نفعي به حالش داشته باشد تا زماني كه زبانش را حفظ كند

ولي همين !  هستدهندههاي تكان حديثهنوز. خوانممن بيشتر از اين نمي. اي به حالش ندارد فايدهتقوا. داده به او نخواهد رسيد
 استعمال نمونه كامل آن. برترين گفتار است» قول احسن«اما .  قولي كه گناه نباشد، لغو نباشد»قول سديد«گفتيم . كافي است

 .  ... دشنام ندادن و، فحاشي نكردن،كلمات مؤدبانه در روابط اجتماعي
هاي يكي از بدبختي. ؛ شيطان نسبت به انسان دشمن آشكاري است2»مبِينا عدوا لِلإِنسانِ کَانَ طَانَالشي إِنَّ...«: فرمايد بعد مي

خيلي از مردم . كند و دشمن را دوستدوست را دشمن حساب مي. گيرد اشتباه ميكه گاهي دوست و دشمن رابشر اين است 
 كارهاي آنها را بين است؛ ها و رؤساي كفر خوش نسبت به غرب و غربي. دگوي  به علما و مراجع بد ميكنند،اين اشتباه را مي

: فرمايد قرآن كريم مي. شيطان را دوست گرفته و خدا را دشمن حساب كرده است.  اين اشتباه كرده استكند، ستايش مي
»...هخِذُونتأَفَت هتيذُراءَ ولِيونِي مِن أَود مهو لَکُم وددر حاليكه ! گيريد؟آيا شما شيطان و خاندان شيطان را دوست مي ؛3»...ع

اين از : گويدمي. اين خطاب به كساني است كه مريد و مطيع شيطان هستند! كنيد؟ چرا اشتباه مي.ها دشمن شما هستنداين
كننده به غير رضاي كه دعوتهر كسي . حالا معيار چيست؟ يك معيار ساده داريم. كنندها مياشتباهات بزرگي است كه بعضي

ولو اينكه علقه عاطفي و پيوند . خدا باشد اين دشمن است و لو اين كه در لباس دوستي باشد؛ ولو اينكه اظهار دوستي كند
 لَّکُم عدوا موأَولَادِکُ أَزواجِکُم مِن إِنَّ آمنوا الَّذِين أَيها يا«: فرمايد قرآن مي. خانوادگي داشته باشد؛ اين دشمن است

موهذَرخودش هم ! حذر كنيد. هاي شما دشمنان شما هستند؛ از آنها دوري كنيد؛ بعضي از همسران شما و بچه4»...فَاح
 هر دعوتي كه به سوي غير خدا بود اين دشمني معيار اين است،. داند دشمن است گاهي خود فرد هم نمي. داند دشمن است نمي
قاطعانه با ما برخورد كند؛ . ولو اين كه تند حرف بزند. كننده به طرف خدا و رضاي خدا بود اين دوست استهر كس دعوت. است

،  كرداگر آمد تعريف. شوندمردم اين طوري هستند كه اگر كسي عيب آنها را به آنها گفت دشمنش مي. عيب ما را به ما بگويد
به . كند غره مي، تو را اين بدترين دشمن براي توست. بهترين دوست ماستاين: گويد ميگويد، دانند كه دارد دروغ مي ميحتي

كنم و تملق و جواب مشابه پس دادن رفيقت گويي، با خواهش ميداند كه داري دروغ ميكني، مي مي از او تعريفدروغ صد
 به يك مسئولي كه خيلي ادعاي .كندي او ديگر با تو قهر مكنيد، واي به روزي كه يك حرف راست بزنيد و انتقاد از او شود، مي

يكي !! آدم مسلمان بايد اين طوري باشد؟.  با ما قهر كرد به سازمانشهم نه به شخص خودش،كردم آن كرد يك انتقاد محبت مي
ه قرآن به اين نكت. شودگيرد و از همين راه هم بدبخت مياز بدبختيهاي بشر اين است كه دوست و دشمن را با هم اشتباه مي

 مبين؟ چون  چرا فرمود»مبِينا عدوا لِلإِنسانِ کَانَ الشيطَانَ إِنَّ...«. شيطان دشمن آشكار شماست: گويدتوجه داده است و مي
 . پس اين دشمن آشكار است. كند به مبارزه با خداعلناً دارد دعوت مي

 است؛ آگاهتر شما) اعمال و نيات (از شما، روردگارپ؛ 5»...يعذِّبکُم يشأْ إِن أَو حمکُمير يشأْ إِن بِکُم أَعلَم ربکُم«: فرمايدبعد مي
هاي و  يعني اينكه تمام ويژگي خدا به شما داناتر است.سازد مى خود رحمت مشمول را شما ،)بداند شايسته و (بخواهد اگر

. ي؟ شخص مقابل را مشخص كنسكچه داناتر از . من داناترم: ويمگي؟ من ميسكچه  داناتر از .داند مختصات شما را بهتر مي
طرف مفضول بايد . تر استدانا واز عمر زيد ؛»وٍن عمرمِ زيد اعلم«: گوييممي. دانيد افعل تفضيل يك طرف مفضول هم دارد مي

عني خدا از همه داناتر  ي؛ به خاطر مطلق آوردن استگاهي. شود معلوم نميگاهي به خاطر دلائلي طرف ديگرش. معلوم شود
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چون خدا به ما داناتر . شناسد شما را مياز خودتان، از خودتان داناتر است، از روانشناسان، از پيامبران، از صلحا، از مصلحان، ،است
. اساس علم است دهد بر عذابي هم كه مي،اساس علم است كند بر بنابراين رحمتي هم كه مي. دانداست بهتر مصلحت ما را مي

بعضي . نياز از تيغ جراحي نيست يك پزشك خوب بي. يك مربي خوب هم نياز به خشونت دارد، هم نياز به رفق و محبت دارد
منتها مربي خوب در . گردني هم لازم استبعضي جاها پس. اي جز قطع عضو نيست چارهگاهي. اي جز جراحي نيستجاها چاره

كند و در جايي كه سواد در جايي كه بايد تشويق كند تنبيه ميمربي بي. يقكند و در جاي خودش تشوجاي خودش تنبيه مي
 و كجا داند كه كجا تشويق خوب ميالغيوب؛خدا مربي است و علام. كند و متربي را ضايع خواهد كردبايد تنبيه كند تشويق مي

اي را شامل رحمت مي كنيم؛ گاهي به  ما عدهچراكه استغراب نكنيد ! خواهد به ما بگويد اي مردمدر واقع خدا مي. تنبيه كند
شما با جهلتان نسبت به خودتان و درون خودتان يك . شناسد كنيم؛ خدا بهتر شما را مي كنيم؛ گاهي گرفتارتان مي شما لطف مي

 ربکُم«. انجام دهدداند كه كجا چه كاري را ولي خدا بهتر مي! تو چرا با من اين كار را كردي؟! كنيد كه خداياهايي را ميقضاوت

لَمأَع أْ إِن...«.  مشيت بوالهوسانه نيست، حكمت استاش علم و پايه» ان يشاء«:  در اينجا فرمودمشيت الهي كه »بِکُمشي 

کُممحري أْ إِن أَوشي کُمذِّبعاگر از شما خوب. داند كه يكي را رحمت دهدداند كه يكي را عذاب كند؛ صلاح مي صلاح مي»...ي ،
. ن نيستاصلاً عدالت چيزي جز اي. عذاب بجا، مجازات بجا و لطف بجا: سؤال كنند كه پايه عدالت چيست؟ خيلي راحت بگوييد

همان كاري كه رژيم . بيگناه را بگيري و مجازات كني و به ستمگر و مجرم لطف كني.  مجازات بيجااساس ظلم چيست؟ لطف و
اين كوتاهترين . خدا ظالم نيست.  اين پايه ظلم استعزيز بودند،هاي بد  و آدمكردمي  را زندانهاي خوبآدم. كردپهلوي مي

رسد را جدا جدا  ي به نظرمان ميهستدر عالم توانيم هر چه اشكال ما مي. توانيم حل كنيمجواب به اين اشكالاتي است كه نمي
چرا اين پايش لنگ است؟ چرا اين فقير است؟ چرا اين زشت . استدانم چرا اين كور  چرا اين كور است؟ من چه مي!حل كنيم؟

توانيم تا آخر عمر بنشينيم و دانه  نمي،است؟ چرا اين قوي است؟ چرا اين ضعيف است؟ هر چه سؤال كنيد باز هم سؤال هست
 عالم است؛ جهل در ساحت داني خداوقتي مي. تر است خواهيم و راهش اين است كه خدا عالميك راه كوتاه مي.  جواب هيمدانه

  بنامشكلي ندارد،. خوب ندانم.  چرادانمخوب حالا من نمي.  اقتضا كرده يكي را عذاب كند اومقدسش نيست، پس بدان حكمت
از هفت :  مثلاً بگويند، يادمان نيست، خودمان را هم بنويسيم زندگي ريزحتي اگر بگويند چوادث. نيست كه من همه چيز را بدانم

يادتان ! هايي را كه امروز زديد بنويس حرف! آقا: بگويند.  من يك دهمش را يادم نيست:گوييدمي! هر كاري كردي بنويس سالگي،
خدا كارش . پس نبايد گفت خدا چرا اين كار را كرد و چرا آن كار را نكرد. ايمداند ما چه كاره مي وتر است خدا به ما عالم! است؟

 دكتر، تا رويم نزد چطور بلد هستيم كه وقتي مي.دهد اين آيات آداب تسليم را به ما ياد مي »يرحمکُم يشأْ إِن«. از روي علم است
داني اين نسخه چيست؟ مي: آييم يكي بگويدكنيم بيرون ميتشكر هم مي! چشم آقاي دكتر: گوييم مي!آقا اين نسخه: گويدمي
دانم او بهتر من مي: گوييممي! كني؟پس چه طور به آن عمل مي: گويدمي. م بخوانممن اصلاً خطش را هم بلد نيست: يمگويمي

من چه كار ! خدايا: گوييممي. شود رسد كور مياما به خدا كه مي. كندرسد عقلمان كار مياين جا كه مي. شناسد بدن من را مي
. حالا آيه بعدي را »بِکُم أَعلَم ربکُم«. و چه كار كرديدانم كه تمن بهتر مي: گويدخدا مي!! كردم كه اين بلا را به سر من آوردي؟

 پس خواست ،كندخدا روي علم عذاب مي.  علم است، حكمت است و ريشه حكمتريشه مشيت،.  جبر نيست»يشاء«پس معناي 
اهد يك كار خوما هستيم كه يك وقت دلمان مي. خدا مقهور هوس نيست. آلود نيست خواست هوس،خدا بر اساس علم است

هايي كه قائل آن نادان.  مشيتش عالمانه استخدا مغلوب هوس نيست،. مغلوب هوسيمما . خواهد يك كار نكنيمبكنيم؛ دلمان مي
 هم مثل آقايي كه هوس كرده يك كاري را انجام دهد و دليل عقلاني. ها يكي دانستندبه جبر شدند، مشيت خدا را با مشيت آدم

 أَرسلْناک و ما...« .؛ نشناختند حق و منزلت خدا را1»...قَدرِهِ حق اللّه قَدرواْ و ما«.  حساب كردند اينگونهخدا را. برايش ندارد

هِملَيکِيلاً عهاي ديگر گاهي وكيل. خدا بهترين وكيل است. دار امور موكلش است گويند كه عهده  به كسي مي»وكيل« ؛»و
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 نيستند كار را درست  بلد و جهل دارندكنند؛ گاهي فراموش ميشوند؛ گاهي با موانع روبرو ميگاهيخورد؛ تيرشان به سنگ مي
. شود جايگاه ندارند؛ موانع برايشان پيدا ميهه و وجزبان ندارند؛ علم، توانايي. ع كنندتوانند از حق موكل خود دفا نميانجام دهند؛

شأن وكالت . حتي پيغمبر هم شأن وكالت ندارد، 1»...حسبه فَهو اللَّهِ علَى يتوکَّلْ  منو«.  را ندارد موانعاما خدا هيچ كدام از اين
و  الْکِتاب موسى وآتينا«  در دومين آيه سوره)بحث التفات(  كه بحث كرديم اين رادر اول سوره يادتان است. مختص خداست

اهلْنعى جدنِي هائِيلَ لِّبرخِذُواْ لاَّأَ إِستونِي مِن تکِيلاً دنَا«: فرمايد ، مي»وو» آتَي »جخِذُواْ أَلاَّ«: فرمايد اما آخر مي»نالْعتمِن ت 

، اين معناي التفات در  يعني غير خدا وكيل نيست. وحدهالتفات از ضمير متكلم مع الغير به متكلم. »من دوننا«گويد  نمي»دونِي
شود شود به پيغمبر توسل كرد، نميبنابراين مي. وكيل فقط خداست. از آيات به اين نكته تصريح شده استدر بسياري . آيه است

حق به اذن خدا ه وكيلي جز خدا وجود ندارد حتي نبي مكرم اسلام ك! توكل به حضرت عباس: گويد مياي از عوام عده. توكل كرد
  .تشريع دارد او هم وكيل نيست

 حيمبسم االله الرحمن الر
ارض ظـاهري  تع ـ.  تعارض واقعي-2،  ظاهري تعارض   -1 :دو نوع تعارض وجود دارد    . عرض كرديم كه در روايات تعارض وجود دارد       

 .  عرض كردم قبلاًها رااين.  تعارض بين امر و اباحهتعارض بين حكم نهي و اباحه؛ ؛ تعارض عام و خاصمثل تعارض مطلق و مقيد؛
كـه امـام   .  گفتنـد ي ديگـر از روي تقيه طـور   يك حديثي را واقعاً امام گفتند؛ يك جاي ديگر هم           يعني  . گاهي تعارض واقعي است   

بعـد فضـا آرام بـوده و    .  كه معمولاً در تعبديات و احكام شرعي است        ،)موافق عامه (ند  سنت گفت  حكمي را در يك جايي موافق اهل      
يكي ديگر هم از دلائـل  .  نقل كردند بعد شده است تعارض    هر دو طرف هم رفتند    .  بودند، حكم واقعي را گفتند      جمع همه دوستان 

ان الحديث ينسخ كمـا ينسـخ      «شود  تعارض نسخ در حديث بود كه ما روايات متعددي داريم كه حديث هم مثل قرآن منسوخ مي                
 . هايي بود كه قبلاً عرض كرديماينها بحث. »القرآن

  :روش حل تعارض
 از ديد، براي اين كه بدانيم كدام يككنيد اگر به دو روايت متعارض برخوركاري كه مياولين ؛  انتخاب روايت موافق مشهور-1

 هرگـاه دو    كنـد له از امـام سـؤال مـي       ظنح  ابن وقتي.  است  انتخاب روايت موافق مشهور    ،امام صادر شده به وجه واقعي، يك راهش       
 روايات مشهور همان روايات     .مشهور را بگيريد  ؛  »شتهرااذ بم خُ«: فرمايند كنيم؟ حضرت مي   روايت متعارض از شما به ما برسد چه       

  و يا روايت مشـهور     ض روايت مستفي  ،وقتي طريق راويات از سه تا بيشتر شد به آن روايت          .  بود كه در بحث درايه گفتيم      مستفيض
 . مشهور را بگير: ندفرماي امام مي. ) اين است ازغيركه يك شهرت هم داريم كه شهرت فتوايي است .  استشهرت روايي( گويند مي

 االله بـود بزنيـد بـه ديـوار،     روايات متواتر داريم كه اگر روايتي از ما رسيد كه مخـالف كتـاب             :اهللانتخاب روايت موافق كتاب    -2
 اگـر بـين دو    .  روايـت بيشـتر اسـت      زيـاد اسـت و از ده      .  هم از ائمـه     و بر گرامي اسلام نقل شده    هم از پيام  . »داري الجِ لَ ع رحوهاط«
 . سازيم  و رها ميكنيم مياالله را طرح روايت مخالف كتاب. االله بوداالله بود و يكي مخالف كتابعارض يكي موافق كتابمت
آن روايتي كـه مخـالف عقايـد        . االله هم نبود، يك روش سومي است      ر مشهور نبود و مؤيدي از كتاب       اگ : انتخاب مخالف عامه   -3

 مثال در بحـث روايـات شـك سـه و چهـار، در                بعنوان .كنيم   را ترك مي   كه موافق است  گيريم و روايتي    سنت است، آن را مي     اهل
 شـك كرديـد بنـا را بـر     اگر شما بين سه و چهار روايت آمده كه بينيد كه چندكتاب الصلوه كه مراجعه كنيد ميدر شكيات نماز،  

اما يك روايت آمده موافـق نظـر        . خوانيد ايستاده مي  كنيد و بعد از نماز يك ركعت نماز احتياط        گذاريد و نماز را تمام مي     چهار مي 
گويند كه شما بنا را بگذاريد بر سه، بر كمتر و يك ركعـت ديگـر اضـافه                  سنت در شك سه و چهار مي       اهل. سنت يا عامه است    اهل

  چـه  تعارضينم جمع   براياين تعارض است؛    . يك روايت در ابواب روايات مربوط به صلوه موافق عامه است          . كن و نماز را تمام كن     
 آن روايتي    و  است مخالف عامه چون  . گيريمو بعد نماز احتياط بخوان اين را مي       بگذار   بر اكثر    گويد بنا ؟ آن روايتي كه مي    كنيد مي

حالا اگر آمد و    . گيريم و آن يكي را مي     )اندازيمش دور مي(كنيم  ش مي طرحگويد بنا را بگذار بر اقل موافق عامه است؛ پس           كه مي 
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يعني هر . كدام ضربه فني نشد از هم نگرفتند و هيچ  هم گلاويز بودند و هيچ كدام امتيازه مرحله را رد شديد و اين دو روايت با  س

بعضـي  . )مختـار هسـتيم  ( كنيم؟ تخيير م موافقتي با عامه ندارند، چه   ه ي با كتاب االله ندارند و هر دو       مخالفتدو مشهورند و هر دو      
ايـن مـال زمـان      : گويندعلما مي . ماو از او سؤال ن    ! امام را مشاهده كن   !  صبر كن  ،»حتي تلقي امامك  « كن،توقف  : گويدروايات مي 

. تـوانيم باشـيم  مخير هسـتيم بلاتكليـف هـم كـه نمـي     .  نيست كه ما بتوانيم از او سؤال كنيم  الان كه امام ظاهر   . حضور امام است  
دو روايت متعارض كه وقتي كه از همه ايـن        . روايات تخيير متواترند  :  گفتند بنابراين مرحوم شيخ انصاري ادعاي تواتر كرده است و        

. متعارضين متكافئ : گويندرد شدند و هيچ كدام حريف يكديگر نشدند مي        ) ...شهرت، موافقت كتاب، مالفت عامه و      ( ترجيح حلامر
توانـد آن را از ميـدان در         نه اين مـي    نه اين را،  شود آن را رد كني و       نه مي . زورشان اندازه هم است   . سر  هم وزن،متكافئ يعني هم    

اينجا شما مختار هستيد برويد هر كدام را كه مي خواهيـد بگيريـد و               . علاج قابل    راويت غير  ما هستيم و دو   . تواندكند و نه آن مي    
.  و در مسـائل ديگـر       معـاد  در مسـائل مربـوط بـه      . آيد هايي مي ها در اعتقادات هم اين چنين تعارض       گاهي وقت . به آن عمل كنيد   

خـدا  . دانماصلاً يكي از اركان معرفت اين است كه خيلي جاها بگوييد نمي           . اينجا بهترين راه توقف است    . شوند متعارض مي  روايات
بلـد  . گذاشـتش كنـار   ! دانـم بسمه تعالي نمي  : داد، يك سؤالي خواند و گفت     سلامت بدارد جناب آقاي قرائتي پاسخ به سؤالات مي        

 خيلي از چيزها .شوددانم را ترك كند هلاك مي هر كس قول نمي؛1»مقاتلهاُصيبت ادري   قول لاكرَن تَم«. ب كه نداردعي. نيستم
بعـد از ايـن سـه مرحلـه         . دانـم اصلاً در روايات توصيه شده است كه اين ادب كه خيلي چيزها را بگوييـد نمـي                . را بايد توقف كرد   

وظيفـه  .  يا متكافئ يعني هم سنگ     ). اصطلاحات حديثي نيست   زو ا اين لغت از من است      (. ازروايات هم طر  : بگوييمبه آن   شود    مي
  خلاصـه پـس .  استيقوا و توقف مربوط به زمان حضور امام است و روايات تخيير ن متكافئ يا توقف است و يا تخييردر متعارضي 

دارند، بايـد ببينـيم تعارضشـان ظـاهري اسـت و يـا               هم تعارض و ضديت      اگر به دو روايت برخورد كرديم كه با       :  كه اين شد بحث  
اگر يك روايت   . كنيمكنيم؛ اگر عام و خاص بود، عام را حمل بر خاص مي           اگر مطلق و مقيد بود مطلق را حمل بر مقيد مي          . واقعي
 ـ  بن ل حديثي كه امام به زكريا     مث. كنيم نهي بود و يك روايت اباحه بود، حمل بر كراهت مي           بظاهر  را  ه مخـالف  ذبيح ـ: دآدم فرمودن
كنند به يـك كـاري؛      ها امر مي   بعضي وقت . معلوم است اين كراهت دارد    ! اشكال ندارد . لاباس: آمده كه  ديگر   حديث  يك در 2!نخور

اگر راه  . استحباب: گويندمي. خوب اين امر، امر ارشادي است و امر وجوبي نيست         . تركش مانعي ندارد  : گويندها هم مي  بعضي وقت 
تعارض واقعي .  و اگر آمد و جمع نشد و قابل جمع نبودكنيمداشتيم كه دو تا روايت متعارض را جمع كنيم كه جمع مي           اينطوري  

، يكي را بر ديگري ترجيح       آن سه موردي كه گفتيم     باوقتي تعارض واقعي شد     . تعارض ظاهري قابل جمع است    . است و نه ظاهري   
شوند هـم   هم نشد آن وقت دو تا روايت مي  اگر اين سه  . شهرت، مخالفت عامه  االله،    موافقت كتاب  :دهيم، آن سه عبارت بودند از       مي

 روشـن   تا اين جـا   . تخيير: گويندكنيم كه اصطلاحاً به آن مي     اين بار وظيفه ما چيست؟ هر كدام را كه خواستيم انتخاب مي           . طراز
 . شد

  :تسامح در ادله سنن
؛ به ايـن  »سهلهال عةسمال علي الدين بعثت«. يعني سهل گرفتن. ش يعني بخششسمح يكي از معاني   . مح يعني سختگير نبودن   اتس

. البتـه تسـامح جـا دارد      . تسامح كـرده اسـت    . گوييمخودمان هم مي  . دين من، دين گذشت است    .  دين من آسان است    معنا است، 
ادلـه يعنـي دلائـل      كلمـه   .  داريم تسامح در جاي خودش در اسلام     .  سوء استفاده است   كنند و ها مطرح مي  جا كه بعضي  تسماح بي 

 . مح در ادله سننا تسروايات،يعني . منتها ادله روايي است، نه آيات قرآن
مثل نمازهاي مسـتحبي،  . سنن يعني چه؟ منظور از سنن در اينجا يعني اعمال و اذكاري كه به صورت مستحبي روايت شده است  

منظـور از سـنن     ... مازهـاي مسـتحبي و     ن  داوود كه در مفاتيح آمده است و       اعمال، مثل اعمال ام   هاي مستحبي، اوراد، ذكرها،     روزه
 در دهه   سهر ك : اندمرحوم محدث قمي مثلاً فرموده    . اندها را روايت كرده   ادله اين سنن چه هستند؟ رواياتي كه اين       . ها هستند اين

ا موسى ثَلاَثِين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ فَتم مِيقَات ربـهِ          واعدن و«: الحجه نماز بخواند و در هر ركعت بعد از حمد بگويد          اول ماه ذي  
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             فْسِدِينبِيلَ الْمس بِعتلاَ تو لِحأَصمِي ولُفْنِي فِي قَوونَ اخارى لأَخِيهِ هوسقَالَ ملَةً ولَي عِينبايـن در ثـواب حـج حجـاج شـريك            »أَر 
حالا تسامح در ادله يعنـي چـه؟ چـرا بايـد در ايـن ادلـه       . شود دليل سنن است و رواياتش هم مي    خوب اين خود يك سنت    . است

 يك روايت فرمـوده     كنند مثلاً    در سند آن خدشه و سختگيري نمي       رسند،  بزرگان ما به اين نوع روايات كه مي         يعني تسامح كنيم؟ 
ايت گفته كه هر كس بين نماز مغرب و عشاء نمـاز غفيلـه               يكي رو  .شودكه هر كس يك سال سوره نبأ را بخواند، حج نصيبش مي           

هـا اخبـار    ها هيچ كدام روايات متواتر نيستند اين       اين .الحجه است يك روايت همان نماز دهه اول ذي      . شودبخواند حاجتش روا مي   
ي گفتـه؟ راوي ايـن      سكچه  كه  گيرند  رسند خيلي سخت نمي    به اين روايات كه مي     علما.  هم جز سنن هستند    همه. واحد هستند 

! بزرگوار! جناب آقاي محدث قمي   . نويسنددر كتبشان هم مي   ! بخوانيد: گويند به مردم مي   بلكهكيست؟ سندش معتبر است يا نه؟       
اي كه در شب قدر اين كارها را بار مردم كـردي چنـد تـا روايـاتش متـواتر                    اند محدث چند تا روايت نوشته     شما اسمت را گذاشته   

 درصد اين رواياتي كه آوردي، اين قدر استغراالله بگوييد؛ اين قـدر           95: گوييممي. پنج درصدش . شايد ده درصدش  : گويداست؟ مي 
نماز بخوانيد، اين دعا را بخوانيد اين قدر ثواب دارد؛ اگر نماز هفت قل هو االله بخوانيد گناه هفتاد سال خودتان و پدر و مادرتان را                          

 يعني مردم بيايند به صرف اينكه شما يك روايت خبر واحـد پيـدا كرديـد ايـن                   ؟ خرمن است  ها وعده سر  اش اين ، همه بخشند مي
. ما روي حساب اين كار را كرديم! شما تند نرو برادر: فرمايندميبه ما جناب آقاي محدث قمي ! همه مشقت به خودشان بار كنند؟

 از چند طريق به ما ابلاغ فرمودند كه اگـر           )ت متواتر هستند  در رواياتي كه اين روايا    ( )ع(بيت حسابش چه بوده است؟ مگر خود اهل      
آن ثـواب را بـه شـما        . انجامش دهيـد  . از قول ما يك روايتي براي شما نقل شد كه فلان عمل، فلان ثواب را دارد شما عمل كنيد                  

مـن  «با عبارت چون اول اين روايات . »غَلَن بم«معروفند به روايات اين طايفه روايت .  نگفته باشيم   ما آن روايت   دهند حتي اگر   مي
 خـدا   بجـا آورد   آن سـنت را     به كسـي رسـيد و او       يك روايتي از ما كه يك سنتي از ما را توصيه كرده است            اگر    شروع شده  .»بلغه

يـد  خوانايسـتيد نمـاز غفيلـه مـي       بنابراين وقتي شـما مـي     . دهد، حتي اگر ما نگفته باشيم     ثوابي كه در آن روايت آمده را به او مي         
 واقعـي داشـته     حتي اگر روايتش مشـكل    . دهندخيالتان راحت باشد، ثواب نماز غفيله را همان طور كه در روايت است به شما مي               

هـا كـه بـر اسـاس روايـات           و تمـام ايـن      اعمال شـب قـدر       و ثواب  دهند؛الحجه را هم به شما مي      دهه اول ماه ذي     ثواب نماز  .باشد
من كار به حكمـتش نـدارم كـه چـرا ايـن             . دهند در روايات متواتر فرمودند ثوابش را به شما مي         )ع(بيت  آمده، خود اهل   )ع(بيت اهل

. ذكر خدا ثـواب دارد    . »ذكر االله حسن علي كل حال     «. ها نوعاً ذكر خدا است و ذكر خدا هم خوب است          چون اين (. طوري فرمودند 
 ادعيه و اذكار و دعاها، فقط به روايات متواتر و قطعي و يا قريب    ها و آداب و نمازها و     ما فقط در سنت   : بعدش هم اگر مردم بگويند    

غيـر از ايـن     . اصلاً رنگ و بوي اسلام خواهد رفت      . همه بسته خواهد شد   ....  تمام اين دعاها و مراسم و        كنيم باب به يقين عمل مي   
: گويندبه اين مي. دهندزياد گير نمين روايات به سند اي كه ائمه توصيه كردند،  »من بلغ « لذا علما به خاطر روايات متواتر        )!است؟

 .  در ادله سنن)يعني چشم روي هم گذاشتن(ح ماتس
  :روايات عرض

اي عرضه كردن يك چيز به يك چيز ديگر و يا عرضه كردن يك فكر بر شخصي و يا يك شـي                    . عرض به معناي همان عرضه است     
روايـات  . اولاً مفهـوم روايـت عـرض      . گويندعرض هم مي  .  عرضه كردن  ،يك چيز با چيز ديگر     مقايسه كردن     يا بمعناي  بر شخصي، 

مضمونشان هم اين است كه هر حديثي از ما به          .  هستند متعدد. هم نيستند يكي دو تا    . عرض مفهوم واحد دارند اما الفاظ متفاوت      
 ،اب خدا موافق بود به آن چنگ زنيد        هر چه با كت    ؛»هوما وافق كتاب االله فخذ    «شما رسيد، آن حديث را عرضه كنيد به كتاب خدا،           

عرض كردم معناي همه روايات همين اسـت منتهـا      .  افكنيد دوربه   و هر چه مخالف كتاب خدا بود         ؛»هدعوو ما خالف كتاب االله ف     «
الف  روايتي كه بـا كتـاب االله مخ ـ        يعني.  است زخرف: گويد يكي مي . ؛ بزنيد به ديوار   »ه علي الجدار  حوطراف«: گويدالفاظش يكي مي  

 باطـل   :دگوييك جا مي  . اند جعل است به من نسبت داده      ام يعني    نگفته  اين را  ، من »لم اقله «: گويديك جا مي  . باشد مزخرف است  
خواهيم روايات  خوب حالا ما مي   . پس روايات عرض متواترند   . ويندگمي  تواتر معنوي   نوع تواتر،  به اين . ولي محتوا يكي است   . است

تواند ايـن   يعني هر كسي نمي   . خواهداين يك احاطه عميق بر قرآن مي      . ها ممكن است نتوانيم   گاهي وقت . را عرضه كنيم بر قرآن    
 روايتي  بعنوان مثال . آيد جور درمي  ن را خواند تا ببينيم كدام با آن       شود روايات را دست گرفت و از اول و آخر قرآ          نمي. كار را بكند  

اند كـه پيـامبر را سـحر كـرده      حال از عايشه نقل كردهفته باشد و يا نگفته باشد، بهرعايشه گ نقل كردند از عايشه و معلوم نيست        
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خواهيم اين روايـت را عرضـه       حالا ما مي  . آمداسم شما؟ يادش نمي   : گفتندهر چه مي  . بودند و پيامبر اسمش را فراموش كرده بود       
إِذْ يقُولُ الظَّـالِمونَ إِن تتبِعـونَ       ...«: فرمايد مي. كند قبول نمي  كند و يا  ببينيم راست است يا نه و آيا قرآن قبول مي         . كنيم بر قرآن  

 )چند تا آيه قبل كـه گفتـيم يادتـان اسـت؟           ( كنيداي پيروي مي   ستمگران گفتند كه شما از مرد سحرشده       ؛»إِلاَّ رجلاً مسحورا  
»  برض فکَي الاَ  انظُر لُّواْ واْ لَکثَالَ فَضگويند تـو   هايي كه مي  آن. گمراه شدند » لواضف«!! زنند تو مي  رايهايي ب چه مثل ببين   ؛»...م

 .اين روايت با قرآن همراه نيست. آيداين روايت با قرآن جور نمي. گويند يعني دروغ مي. ها گمراهنداي، آنسحر شده
 خـوب ايـن آيـاتي كـه         .كننـد طا اجمـاع نمـي    امت من اصلاً بر خ     ؛»لاتجتمع امتي علي الخطا   «:  فرمود )ص( پيغمبر :يك نمونه ديگر  

اصلاً صحابه عـادل  : ها آمدند گفتنديا بعضي! كند مگر از امت پيامبر نبودند؟خطاكاران جنگ احد را و جنگ حنين را سرزنش مي        
بدانيد رسول خدا در     ؛1»...واعلَموا أَنَّ فِيکُم رسولَ اللَّهِ    «: فرمايدمي. هستند، جميع صحابه عادلند و كارهايشان هم درست است        

لَـو  ...«.  اسـت ي اسـت؟ در ميـان صـحابه   سكچه   اول نسبت به كيست؟ رسول خدا در ميان           در درجه   اين خطاب  .ميان شماست 

     منِترِ لَعالْأَم نفِي کَثِيرٍ م کُمطِيعيعنـي رأي ؟ يعني چـه .شويداگر در بسياري از امور او از شما اطاعت كند، حتماً هلاك مي       ؛»...ي  
خيلي : فرمايدقرآن مي. ستهميشه درست نيگويند اجماع صحابه، اجماعشان پس اينكه مي.  اشتباه استصحابه در بسياري موارد

 . آيد حديث با قرآن جور درنمي، پسهاي شما اشتباه استاز اجماع
 هـم ايـن   )ع(حتي اهـل بيـت  . ر نقل نكرده استاين حديث مفرد است و هيچ كس جز ابابك(پيامبر به من فرموده     : و يا ابابكر گفت   

نحن معاشر الانبيـا لانـورث    «: پيامبر فرمود : گويدمي. )ه ايشان گفتند  فقط پيامبر خصوصي و درگوشي ظاهراً ب      . دندشنيحديث را ن  
. م صـدقه دهيـد    گـذاريم و هـر چـه جـا گذاشـتي           ما جماعت انبياء اصلاً درهم دينار به جا نمي         ؛»دينارا ماتركناه صدقه    و لا  ادرهم

 ؛3»...ورِثَ سـلَيمانُ داوود    و«: فرمايـد  پس چيست ايـن آيـه قـرآن كـه مـي           !  اي ابابكر  2: احتجاج فرمود  )س(حضرت حضرت زهرا  
وارث !  خـدايا ؛4»يرِثُنِي ويرِثُ مِن آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضِيا«: فرمايـد پس چيست اين دعا كه مي    . سليمان وارث داوود شد   

يـا آن   .)خواني مخالف قرآن اسـت حديثي كه تو مي : به ابابكر فرمودند  ( .من و دودمان يعقوب باشد؛ و او را مورد رضايتت قرار ده           
، دنبال سر هـر كـدام برويـد         اصحاب من مثل ستارگان هستند     ؛» اهتديتم اقتديتم همنجوم باي ال ك ياصحاب«: فرمايدروايت كه مي  

البته عرض كردم يـك حضـور ذهـن قـوي و دقـت بـالا                . كند تكذيب مي  اين روايت را   يه سوره حجرات   همان آ  .شويدهدايت مي 
شود به قرآن   اما قرآن كتاب دقيقي است و خيلي از عقايد را مي          . تواند تطبيق كند روايت را با آيات قرآن       هر كسي نمي  . خواهد مي

 . عرضه كرد و فهميد درست است و يا درست نيست
 علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطّاهرينو صلّي االله 

 :خلاصه مطالب
 تفسير ترتيبي و آموزشِ روش آن: جلسه اول

 *»...وى هتقُولُونَ ميو مهوسؤر کونَ إِلَيغِضنيفَس...« 
 تكان دادن سر با تعجب: انغاض 
 .علم به زمان قيامت مال خداست/  سوال از زمان قيامت -
 » عسى أَن يکُونَ قَرِيباقُلْ...« *

 ؟چرا قريب بودن با هزاران سال قابل توجيه است -

                                                 
 7 حجرات آيه -1

 )نشر شريف رض، قم(ه فاطميه ، خطب23 بلاغت النساء، ص -2
 16 نمل آيه -3
 6 مريم آيه -4
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 »...يوم يدعوکُم فَتستجِيبونَ بِحمدِهِ« *

  دعوت بمعناي همان نفخه ثاني يا دعوت از آن؟-
شر و نشر و امتحان حق مطلـق و   دين كه مرگ و ح← بدليل كشف غطاء و فهم حقايق ←  با حمد الهي ← اجابت دعوت توسط همگان      -

 .بي عيب بوده و تمام افعال خدا حكمت مطلق بوده و هست
* »...إِلاَّ قَلِيلاً و مونَ إِن لَّبِثْتظُنت« 

 )در آيه شاهد ظن بمعناي گمان مرادف كفر است(» اني ظننت اني ملاق« ←ظن بمعناي علم 
 *»و قُولُواْ الَّتِي هِيادِي يقُل لِّعِبمهنيغُ بترطَانَ ييإِنَّ الش نسأَح ...« 

 خصوصـا عبـارت   ←عدم تناسب ظاهر با سبب نزول مذكور ( عدم اختصاص آيه بمورد  ← دعوت بصير    ← درخواست جهاد    ←سبب نزول   
»مهنيغُ بترطَانَ ييإِنَّ الش«( 

  طرف گفتار هر كه باشد بايد قول احسن باشد←يه  اطلاق آ← تاثير منحصر بفرد نوع  گفتار در روابط اجتماعي ←
 )شبيه سبب نزول آيه مورد بحث( توهم نسخ آيه اخير. »قولوا للناس حسنا« ←دليل ديگر 

 )روايات حفظ زبان بسيار است(. بالاترين مجراي فساد روابط اجتماعي زبان است/ فساد = نزغ 
 غير لغو/ غيرگناه = قول سديد 
 گفتاربرترين = قول احسن 
  استعمال كلمات مودبانه←نمونه بارز 

 »إِنَّ الشيطَانَ کَانَ لِلإِنسانِ عدوا مبِينا...«* 

  اشتباه در دوستي و دشمني←  دوست را دشمن و دشمن را دوست گرفتن←از بدبختيهاي بزرگ بشر 
معيـار  ( عوت كننده به مخالف رضاي حق باشد دشمن واقعـي اسـت    هركس د  ؛  »...افتتخذونه و ذريته اولياء من دوني و هم لكم عدو           «: قرآن
 )قرآن

* »کُمذِّبعأْ يشإِن ي أَو کُممحرأْ يشإِن ي بِکُم لَمأَع کُمبر...« 
 . رحمت و عذاب بجا و حكيمانه از روي علم است-
 .يك مربي دقيق در جاي خود تنبيه ميكند و درجاي خود تشويق و لطف-
 . رحمت و عذاب او هم بجاست←لام الغيوب خداست ع-

 .رحمت وعذاب بجا اساس عدالت است←
 .رحمت وعذاب بيجا اساس ظلم است←

 گاهي در مورد رنجها و مشكلات يـا  ←) ما از كنه و عمق باطن افراد خبر نداريم     (اين آيه جواب دلسوزيهاي بيمورد ما در مورد مردم است          *
 .شويم نعمتهاي آنها دچار حيرت مي

 .جبر نيست) يشاء( پس معناي ← مشيت خدا بر مبناي علم و حكمت است نه هوس آلود :نكته
 »وما أَرسلْناک علَيهِم وکِيلاً... «*
 تو فقط نشان دهنـده      :مراد  . شأن وكالت مختص اوست    ← وكيل منفرد خداست     ← عهده دارد انجام امور موكل بنحو مطلوب         ←وكيل  -

 يت اعمال و به سامان رساندن كار آنها را بعه عهده نداريراهي مسئول
 علم الحديث: جلسه دوم

 :روش حل تعارض
 . )4و3مثل روايات مربوط به شك (انتخاب روايت موافق مشهور : الف
 انتخاب روايت موافق كتاب االله: ب
 وظيفـه در    ← شـود  ناميـده مـي    )هم طراز (تكافئين   م ← بعد از اين سه مرحله اگر هر دو روايت هم وزن باشد              ← انتخاب مخالف عامه  : ج

  ←متعارضين متكافي 
  توقف-
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  تخيير-

  روايات توقف مربوط به زمان حضور امام است ← :دو دسته روايات داريم
  روايات تخيير قوي است ←

 :)تواتر روايات( تسامح در ادله سنن 
  بررسي روايات من بلغ-

 )تواتر روايات: (روايات عرض
 :عرضه بر قرآننمونه 

 )ص(روايت عايشه مبني بر مسحور شدن رسول اكرم  -
 التماس دعا

 :كلمات
بر كننده، چيزي كه پـي در پـي جـدا           : عةَٰنَزاّ هاي سوزان آتش شعله :ٰلَظي نجات دهند او را: ينجْيه

 كنند  مي
دست و پا و اطراف بدن در اينجـا،         : ٰلِلشَّوي

 پوست تن، پوست سر
َرَ ادلّي  كردپشت: بروي برگرداند : ٰتَو 

 بي تا بي: جزُوعاً طاقت حريص، كم: هلُوعاً داشت پس نگه: ٰفَأوَعي
 كنيزان ايشان: نُهمٰ ملَكَت ايَماٰما هراسان، بيمناك: مشْفِقُون كنان، مانع ديگران خودداري: منُوعاً

 غير از اين: لكِٰء ذاٰورا پس كسي كه بخواهد: ٰفمَنِ ابتغَي ملامت شدگان: ملُومين
پـس ايـن كـافران را چـه         : لِ الَّذينَ كَفَرُوا  ٰفمَا رعايت كنندگان : عونٰرا تجاوزگران: دونٰالعا

 شود؟ مي
 گورها : ثْٰاجَدا )عزه :م(گروههايي پراكنده : عِزين شتابان هستند: مهطعِين

عـه سـنگ    هايي به شـكل قط      نَصبِ بت : نُصب شتابان: عاًٰسِرا
 شكل، نشانه بي

 )با سرعت(روانند : يوفِضُون

 شكوهي: راًٰوقا سوره مباركه نوح ايشان را فرا گيرد: تَرْهقُهم
ــا ــوا ثِي ــمٰواستغَشَْ هــره خــود را: (ب ــا ) چه ب

 هايشان پوشاندند جامه
 البته رها نكنيد، وا نگذاريد: تَذَرنَّٰ لا بزرگ و عظيم: كُباراً

 نام بت : يغُوث نام بت: اعاًٰسو  بتنام: وداً
 نيفزاي : لاتَزدِِ گمراه كردند: أضَلُّوا نام بت: نسَراً

 احدي : راًٰديا غرق شدند: اُغْرِقُوا گناهانشان: تِهِمٰخَطيئا
 ناسپاس: راًٰكَفّا گناهكار: جِرٰفا زايند نمي: يلِدواٰلا
 وحي شده است: اوحِي سوره مباركه جن تباهي: راًٰتَبا

 بسوي من): ي+الي(اِلَي عَتمگروهي: نَفَرٌ اند اند، گوش فرا داده شنيده: اِس 
 ناروا، سخن دور از حق: شَطَطً با عظمت: جد شنيديم ما: ٰسمعِنا
 هر آينه جستجو كرديم: ٰلمَسنا گمراهي، گناه: رهقاً برند پناه مي: يعوذوُنَ
 )حارس: م(نگهبانان، : حرَساً پر از: ملِئَت  يافتيم آنجاپس: ٰهاٰفَوجدنا
 در كمين: رصداً نشستيم مي: نَقعْد )شهاب: م( تيرهاي: شُهباً

تمَِعسدر اينجا استراق سـمع، شـنيدن       : (ي
 ، گوش فرا داد)پنهاني و گوش ايستادن

بريـده شـده، جـدا جـدا شـده،          ): قِد: م(قِدداً   هدايتي: رشَداً
 ) هاي جدا از هم قطعه(گروههاي مختلف 

جِزْهُبر خدا غالب شويم: االله نع جِزْهُرَباً نعا از پنجه قدرت او فرار كنيم:  هرَّوَاند  اند، يافته برگزيده: تح 
 تا بيازماييمشان: لِنَفْتِنَهم فراوان: غَدقاً ظالمان: سِطونٰالقا
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 بپاخواست : مٰقا پس نخوانيد: فلاَتَدعوا سخت، شديد: صعداً
 پناهگاه مطمئن: ملْتَهداً دهد مرا  پناه نمي: لَنْ يجيرَني مالك نيستيم :  اَملكِٰلا

 ياور : صِراًٰنا تر ضعيف: اَضعْف خدا را نافرماني كند : االله يعصِ
 زمان، مهلت: اَمداً نزديك: قَريب ندانم : ادَري اِن

 دهد قرار مي: يسلكُ كسيكه برگزيند: ٰارتَضي منِ سازد ميآگاه ن: لايظْهِر
 جامه به خود پيچيده: المزَّمل سوره مباركه مزمل شمرده است: ٰاحَصي
تِّل يا كم كن: اوَِنْقُصطْاً قرائت كن: روتر پابرجاتر و با تأثيرات ثابت و محكم: اَشَد

 گفتار: قيلاً شمرده: يلاًتَرتْ عبادت شبانه : ناشِئَةاَلَّيل
انقطاع از همـه كـس      (دل به خدا ببند     : تَبتَّلْ تلاش و كوشش) در اينجا: (سبحاً

 )غير از خدا
 نما دوري: واهجرْهم

 نزد ما: ٰلَدينا مهلت ده: مهلْهم رها كن مرا: ذَرني
 رم، تپههاي شن ن توده: كَثيباً بلرزد: تَرجْف غل و زنجير: لاًٰاَنْكا

   در حال حركت : مهيلاً
 


